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چشم گربه ای  ھا چه 
جرمی مرتکب شده اند؟

کتا] های کمک آموزشی در مق�� 
ابتدایی- آموز� وaرور�: ممنو�! 
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قاچاق معکوس و تشکیل 
انبارھای خانگی!

ھجوم مردم عصبانی 
به خانم یایا 

آیا تحریم بازار دارو را به چالش کشیده
یا �وامل دیگری در این میان است

 ب د از سوخت، خریدوفرو� دارو
در شهرهای مرزی چندبرابر شد
 ب �ی بیماران ان^ارهای خانگی

دارو ایجاد کرده اند

چرا قیمت ها ریزشی شد؟

 �^دالر�ا کاهانی همrنان خ^رساز
و mنجالی- توهین به  mای توقی¦

ماجرای سقوط 
وی دو  پنکه سقفی ر

وندکناری دانش آموز ار

عقب نشینی
دلار و طلا  ی® yودروى داyلى� 

 بی�تر� رو  
مدیون م¾ هستیدا�
   رئیس سازمان مدیریت بحران: تازه توی غافلگیری هم مقام اول رو داریم!

   زلزله: من اومدنم دست خودم نیست، شما چرا خونه درست وحسابی نمی سازید؟!
   باران: الان من بیام خشکسالی دارید، یا نیام سیل راه میفته؟!
   مقام مسئول: بده هیجان زندگی تون هیچ وقت کم نمی شه؟
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شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

بازار نفت روزهاى عجیبى را پشت سر 
مى گذارد. اول قیمت نفت براى خودش 
همین طــورى بالا مى رفــت. اما تحریم 
فروش نفت ایران توســط آمریکا نه تنها 
طبــق پیش بینى ها،  قیمــت نفت را بالا 
نبرد بلکه بــازار نفت بــا کاهش قیمت 
هم مواجه شــد. البته این رفتارهاى چى 
مى خواستیم چى شد. اگر براى همه دنیا 
عجیب باشــد، براى ما ایرانى ها خاطره 
اســت. این طور که به نظر مى رســد، ما 
توانســتیم بالاخره مدیریت جهان را به 

عهده بگیریم. 
البته واکنش ها به موضوع قیمت نفت در 
کشورهاى جهان متفاوت بوده است. برخى 

از این واکنش ها را با هم مرور مى کنیم.
� در ترکیــه: اردوغــان اعــلام کــرد 
درصورت گران شدن قیمت نفت در بازار 
جهانــى در یک کنفرانــس خبرى قاتل 
خاشــقجى را معرفى خواهد کرد. وى در 
پاسخ به پرســش خبرنگارى که پرسید 
خب چرا حالا افشــا نمى کنى، گفت چى 
را؟ امان از این آلزایمر لعنتى. چى داشتم 

مى گفتم؟ شما کى هستین؟
بــه  بن ســلمان  عربســتان:  در   �
داد  دســتور  عربســتان  وزیرخارجــه 
تا شــرایط شــیر تو شیره ســه چهار تا 
خاشــقجى دیگر را هم سر به نیست کن 
تا دنیا دســتش بیاید کى به کى است و 
اوضاع از شیر تو شیر ســوییچ کند روى 

وضع بلانسبت شما خر تو خر!
در فرانســه: کامیونداران در فرانســه 
در اعتــرا� به کاهش کــم قیمت نفت 
اعتصــاب کردند. برخى اقشــار در ایران 
اخبار اعتصاب کامیونداران فرانســوى را 

دیدند و گفتند آخى!
� در ایتالیا: در واکنش به اتفاقات اخیر 

در فرانسه، دولت ایتالیا سقو� کرد!
� در آمریــکا: دونالد ترامپ طى نطقى 
شبکه ســى ان ان و خبرنگارانش، میشل 
اوباما و همســرش، بازرس ویژه بررسى 
نقش روسیه در انتخابات آمریکا، خاندان 
کلینتون ها و برجــام را عامل افزایش نیم 

سنتى قیمت نفت دانست.
� در �اپن: نخســت وزیر به علت عدم 
توانایــى �اپــن در جلوگیــرى از بروز 
افزایش قیمت نفت و بعد از آن ناتوانى در 
جلوگیرى از کاهش قیمت نفت، از مردم 
دنیا، از مردم �اپن، از رسانه ها، از ساکنان 
احتمالى سیاره هاى دیگر و... عذرخواهى 

و از سمت خود استعفا داد.
� دراف¤انســتان: فعلا على الحساب و تا 
روشن شدن موضوع، �0نفر به له یا علیه 

طرفین عملیات انتحارى انجام دادند.
� در کره شــمالى: رهبر کره شمالى در 
اقدامى نمادین در واکنش به قیمت نفت 
نامه اى به ترامپ نوشــت. وى نامه اش را 
با این شــعر شــروع کرد: باز منو کاشتى 
رفتى، تنها گذاشتى رفتى. درو¡ نگم به 

جز من، یکى دیگه داشتى رفتى.
� در ایــران: عده اى بــا تحصن جلوى 
مجلس از نقش نماینــدگان  در تصویب

FATF  انتقــاد و کاهش قیمت نفت را 
نتیجه پذیرفتن این معاهده دانستند.

� درســوییس: مردم در رفراندومى با 
موضوع موافقت بــا افزایش قیمت نفت 
شــرکت کردند و گفتند اگر گران شدن 
نفت باعــث افزایش رفاه در کشــورهاى 
جهان ســوم مى شــود، مشــکلى با آن 

ندارند. 

حسام حیدری
طنزنویس

مامان خونش به جوش آمده بود. همه را 
به صف کرده بود و مى خواست بفهمد کى 
دوباره دست خیســش را با پرده پذیرایى 
خشــک کرده. من و برادرم سعید عادت 
داشــتیم. صاف ایســتاده بودیم و پلک 
نمى زدیم، چــون کوچکتریــن حرکت 
اضافى باعث حساس شدن مامان مى شد. 
ولى ایستادن براى پدربزر± سخت بود. 
با آن لقوه گردنــش، جنایتکارترین فرد 
جمع به نظر مى رســید. البته اگر کار به 
دادگاه مى کشــید، موضوع تکرر ادرارش 
هم برایش دردسرســاز مى شد؛ هر کسى 
که بیشــتر مى رود دستشویى بیشتر هم 
دستش را با پرده خشک مى کند. منطقى 

نیست؟ 
مامان خیلــى آرام از جلوى صف ما رد 
شــد و تو چشــم تک تک مان نگاه کرد. 
«خب، دیروز بین ساعت � تا � بعد از ظهر 
کجا بودى؟»، «از دستشــویى که اومدى 
بیرون صاف رفتى ســمت پرده یا اول یه 

ســر به یخچال زدى؟»، «راستشــو بهم 
بگید. کارى ندارم. فقط دوست دارم بدونم 
کى این کارو کرده». راستش را نمى گفت. 
اگر لو مى دادیم روزگارمان سیاه بود. اول 
یک کتک حســابى مى خوردیــم، بعد از 
همین حقوق جزیى که در خانه داشــتیم 

هم محروم مى شدیم. 
انواع روش هاى بازجویــى را به کار برد. 
یک دســتى زد. ســوالش را از اول به آخر 
پرســید؛ تطمیع؛ تهدیــد؛ پلیس خوب و 
بد شــد ولى هیچ کدام جواب نداد. گفت: 
«خب باشــه، خودتون خواستید. من هیچ 
عجله اى ندارم. بالاخره معلوم مى شــه کى 

بوده.» 
بعد از ســه ســاعت ایســتادن، حس 
مى کردم خون به م¤زم نمى رسد. احتمالا 
براى بابا هم همین اتفاق افتاده بود، چون 
دستش را بالا گرفت و گفت: «من بودم.» 
همه شــاخ درآورده بودیــم. مامان رفت 
ســمتش و یک دور کامل دورش چرخید 
و گفت: «از اولش حدس مــى زدم. خب، 
حالا بگو برا چى ایــن کار رو کردى؟» بابا 
گفت: «بــه خاطر این که حولــه  ام کثیف 
بود.» مامان لوســتر بالاى سرمان را تکان 

داد و گفت: «حوله ا ت برا چى کثیف شــده 
بود؟» بابا گفت:   «آخه باهاش دمپایى هاى 
دستشــویى که خیس شده بود رو خشک 
کردم.» گردن مامان تکان شدیدى خورد 
ولى خودش را جمع کرد. گفت: «دمپایى 
دستشــویى رو خیس کرده بــودى؟» بابا 
گفت:   «آخه مى دونى چى شــد؟ با کفش 
اومدم تو خونه، رفتم تو دستشــویى. براى 
این که دستشــویى کثیف نشــه، پاهامو 
گذاشــتم رو دمپایى. بعد که اومدم بیرون 
قالیچــه جلــوى در گِلى شــد. گِل هاى 
قالیچه رو بردم پشــت تلویزیون تکوندم. 
بعــد جورابــام رو درآوردم انداختــم زیر 
مبل. خیلى خسته شــده بودم، رفتم آب 
بخورم که ظرف شیر چپ شد تو یخچال. 
با تى شــرت تو که دم دســت بود، شیرها 
رو پاك کردم. بعد دســتم رو شستم چون 
حوله نبود با پرده خشــک کردم.» مامان 
مات مانده بود و تکان نمى خورد. بابا گفت:   
«آهان قضیه گریس مالیدن به ملافه هاى 
کمد دیوارى رو نگفتم. اونم بگم؟» مامان 
مبت، دو تا  مثل لحظه آخر بــازى مرتال ک4
چرخ دور خودش زد و ولو شــد روى مبل. 

یک صدایى گفت:   «فینیش».
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هفت خوان ازدواج کوچه اول
��ª قهوه اى  |‌داود نجفی| مامانم توی فال قهوه ای که برایم گرفته بود، فهمیده 
بود اول اسم زنم شین دارد و طبق مشخصاتی که از قد و قواره اش که شبیه پری های 
دریایی بود، گرفته بود، شیرین را توی یکی از میهمانی های زنانه پیدا کرد. من  که 
تا آن روز هیچ دلیل و شــرایطی برای ازدواج نداشتم، به سفارش فالگیر باید ازدواج 
می کردم، چون گفته بود اگر این نشود، دیگر نمی شود که نمی شــود. من و شیرین با هم ازدواج 
کردیم و سعی کردم با شرایط جدید کنار بیایم، بالاخره اگر خوب نبود که قهوه نشانش نمی داد. 
بدی قهوه این است که ممکن است نظرش تغییر کند. شیرین که قبلا بهترین مورد قهوه ای من 
بود توی فنجان تبدیل به یک دیو دو سر شــد که اگر الان طلاقش نمی دادم، دیگر نمی توانستم 
طلاقش بدهم. با فشار مامان و طبق زمان بندی فالگیر، شیرین را طلاق دادم و الان گوش به زنگ 

قهوه نشسته ام تا هرموقع وقتش شد با کسی که او می گوید ازدواج کنم.

ن�ریات وودى آ·¾ در با] ازدواk |‌بیتا اســماعیلی| 
وودى آلن یک جمله طلایى دارد: «تئورى زیاد ولى مشاهده 
کم.» شاید درك ارتبا� این جمله با مسPله ازدواج کمى سخت 
باشد، ولى هر کسى که مى خواهد ازدواج کند جزو این دو دسته 
است. اگر جزو دسته مشاهده گر باشید، قطع به یقین یا مجردید یا غمگین. اگر 
هم هر دو حالت را دارید، مانند وودى آلن به نزدیک ترین کلینیک اعصاب و روان 
مراجعه کنید. اگر هم جزو کسانى هستید که مدام تز مى دهید و تازه عروس و 
داماد ها  را مسخره مى کنید که دست در دست هم از کوه بالا مى روند، پیشنهاد 
مى کنم تا توان بالا رفتن از کوه را دارید، ازدواج کنید. طبق تئورى  پیش فرضى 
که اکثر پسرها دارند، دخترها تمام هم و غم شان این است که یک مرد را پیدا 
کنند و تا مى توانند او را خوار و زبون کنند، ولى غافل از این که ما دخترها آنقدر 

تواناییم که مى توانیم هر مردى را خوار و زبون کنیم. یک دوســتى داشتم که 
وقتى مرا تنها مى دید، مى گفت: «اى بیچاره من تنها تا دستشویى هم نمى روم، 
چه برسد به کافه!» حالا این که کافه رفتن من چرا باید براى کسى جذاب باشد، 
هنوز علتش را نفهمیدم. در مشاهده دومم به شخص دیگرى برخوردم  که در هر 
نقطه اى از شهر که بودیم اذعان داشت که من زشتم و اخلاقم آنقدر گند است 
که هیچ کس بهم محل نمى دهد، حالا دلیل این که چرا راننده تاکسى به جاى 
کرایه اش باید به حالت ابروى من توجه کند، بر خودم هم پوشیده است.سال ها به 
همین منوال گذشت و کم کم صاحب تئورى جدیدى شده بودم که چقدر جالب 
بود که اگر همه ما به صورت اتفاقى از طریق گرده افشانى صاحب فرزند مى شدیم 
و دیگر نیازى به  پیوند نبود تا این که با همسرم آشنا شدم و فهمیدم ازدواج کردن 

قصد نمى خواهد، یک دل عاشق مى خواهد.

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

اه� yرید مردم شی\ تند قی¼ت ها و̄ 
آمار، زیاد می شنیدم

هرگز به میانشان ندیدم
یک سیر نزولیِ فزون تر
از کاهش قدرت خریدم!
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   صفحه�

شور زندگی
در قاب کرمانشاه

با �کس های برگزیده نzستین mشنواره رسانه ای �مداد قرمز� به دل کرمانشاه بروید

يادداشت

تنها راه دور زدن تحریم؛ هم صدایی در برابر تحریم ها
در دوره احمدي نــژاد ایــران تحــت 
تحریم قــرار گرفت و اکنــون نیز چنین 
شده اســت. تفاوت این دو تحریم زمین 
تا آســمان اســت. آن تحریم ها در ذیل 
قطعنامه هاي ســازمان ملــل و حمایت 
نســبی همه قدرت هاي جهانی بود. ولی 
این تحریم ها برخلاف قطعنامه ســازمان 
ملل و نیز بــا مخالفت همه کشــورهاي 
جهان به جز عربستان و اســراییل و تنها 
با زورگویی ایالات متحده اســت. در برابر 
اولین تحریم چه کردیم؟ رفتار مسئولانه 
و گفت وگوهــاي دیپلماتیــک که منجر 
به توافق برجام شــد. برجامى که توافقی 
تاریخی و مورد قبــول جامعه جهانی بود. 
ایران تا کنون نیز به آن پایبند بوده است. 
مردم ایران نیــز از آن حمایت کردند. در 
دور زدن آن تحریم ها جماعتی مثل بابک 
زنجانی میــدان دار بودند و عــده اي نیز 
کاســبان تحریم بودند و از این راه ارتزاق 

کردند. ولی اکنون چه باید کرد؟
مذاکــره فعــلا بی معنی اســت؛ زیرا 
ایــالات متحده توافق امضا شــده خود را 
نادیده گرفته است. ولی می توان در برابر 
تحریم ها ایســتادگی کرد و آن را دور زد. 
چگونه؟ فقط با اتکاي به مــردم. تنها راه 
مقابله با تحریم ها اعتماد و اتکاي به مردم 
است، زیرا این تحریم ها مثل تحریم هاي 
مشــابه هدفش به زانــو در آوردن ملت 
اســت. اخیرا روزنامه گاردیــن خبر داده 
که آمریکایی ها گفته اند واردات دارو جزو 
تحریم ها نیست ولی هنگامی که مقامات 
اروپایی مشــکلات این ایــده را گفته اند، 
مقام آمریکایــی گفته اســت: «ایرانیان 
باید زجر بکشند. آنها باید فشار تحریم ها 
را کامل حس کننــد.» بنابراین هدف از 
تحریم ها ملت ها هســتند. تنها راه مقابله 
با آن نیز حضور مردم در این عرصه است. 
اگر دولت عراق در برابر تحریم ها شکست 
خورد، تنها یک دلیل داشت و آن این بود 
که مردم از این عرصه غایب بودند. اکنون 
تنها راه براي دور زدن تحریم ها قرار دادن 
همان کســانی در برابر تحریم ها است که 
ایالات متحده مدعی اســت، هدفش آنان 

نیست، یعنی مردم.

از روزهاي گذشــته به همت جمعی از 
هنرمندان کشــور حرکتی آغاز شــد، با 
عنوان «هم صدایی در برابــر تحریم ها». 
این حرکت می تواند بازتاب گســترده اي 
در ســطح جهان پیدا کند و اهداف شوم 
ایالات متحــده را در تضعیف مردم ایران 
آشــکار و خنثی کند. اگر مــردم در همه 
عرصه هاي جامعه حضوري آزاد داشــته 
باشند خودشــان بهتر از هر عامل دیگري 
قادر به خنثی کردن تحریم ها هســتند. 

آنان در بیانیه خود به درستی نوشته اند: 
«بار دیگــر تحریم هاى دولــت آمریکا 
علیه ایران آغاز شد؛ اما خام اندیشانه است 
بپنداریم که نتیجه ى اعمال این تحریم ها 
دستیابى به حقوق شــهروندى و حقوق 
بشر، بهره مندى از مواهب آزادى و بهبود 
شرایط زندگى براى ملت ایران است. ملت 
ایران، تنها تاوان ایــن تحریم ها را خواهد 

داد.
سیاست گذاران دیر یا زود مى روند، اما 
فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها جهانى 
را مى سازد که ما و شما و فرزندان مان در 
طول تاریخِ پیشِ رو، دســت بــه گریبانِ 
کابوسِ آن خواهیــم بود.هم صدایى ما و 
شما در هر گوشــه از جهان و توجه دادن 
به نتایج فاجعه بارِ شــرایط تحمیل شده بر 
ملت ایــران، مى تواند سیاســت گذاران و 
سیاست هاى غیرانسانى شــان را متوقف 

کند.با ما هم صدا شوید.»
همه هنرمنــدان و صاحبان اندیشــه 
وظیفــه دارند که دِین خــود را به جامعه 
و مردم ادا کنند و امــروز بهترین فرصت 
براي انجام این وظیفه اخلاقى و انســانى 

و ملى است.
دولت باید دست هنرمندان، ورزشکاران، 
نویسندگان و همه شخصیت هاي جامعه را 
براي ایفاي نقش در این مســیر باز بگذارد. 
آنان می توانند بــا حضور در عرصه عمومی 
و حتی ســفر به خارج صــداي مظلومیت 
جامعه ایران و اقدامــات ظالمانه ترامپ را 
به گوش جهانیان برســانند. این بهترین و 
ارزان ترین و موثرترین شــیوه در دور زدن 
تحریم اســت. بایــد کل تحریم هــا را با 

شکست مواجه کرد.

شاهی¾ رحمانی

وقتى پاى قانون و استانداردهاى بین المللى 
وســط باشــد، هر اتفاقى وراى آن باید نامش را 
تخلف و بى مسئولیتى بگذاریم. به طور مثال براى 
برگزارى یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادى 
قانون و اســتانداردها مى گوید که بلیت باید به 
تعداد صندلى هاى ورزشگاه با شماره صندلى و 
ردیف صادر شده و به فروش برسد. یعنى تماشاگر 
وقتى به صورت اینترنتى بلیت خریدارى مى کند، 
بداند که وقتى به ورزشگاه مى رود در کدام جایگاه 
و روى کدام صندلى مسابقه را تماشا خواهد کرد. 
این الزامى است که نهادهاى بین المللى فوتبال 
از جمله کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا هم 
سال هاســت روى آن تاکید دارند ولى در ایران 
اجرا نمى شود و قطعا ادامه این روند هزینه هاى 
سنگینى روى دست فوتبال ایران باقى خواهد 

گذاشت.
توجه داشته باشیم ورزشــگاه ازادى نزدیک 
به 78 هــزار صندلى دارد و بــراى همین بازى 
نیمه نهایى لیــگ قهرمانان آســیا آمارى که 
مسئولان به صورت رســمى ارایه دادند حضور 
100 هزار تماشــاگر در ورزشــگاه آزادى بود، 
اگرچه باز هم آمارى دقیق نبود؛ چون تماشاگران 
در راهرو هاى طبقه اول و دوم بر خلاف الزامات 
قانونى نشسته بودند و تعداد حاضران را نمى شد 
محاســبه کرد. با این حال حضــور این تعداد 
تماشاگر یا حدود آن، نشان مى دهد استانداردها 
رعایت نشــده و جمعیت بیــش از گنجایش 
ورزشگاه وارد استادیوم شده اند و این یک تخلف و 

بى قانونى مطلق است. 

طبق مقررات بین المللــى بحث مدیریت و 
کنترل جمعیت حاضر در ورزشگاه ها قواعدى 
مشــخص و دقیق دارد که اگر رعایت نشود، با 
هیچ زور نظامى و انتظامى نمى شــود کار را به 
درســتى مدیریت کرد. منتهى ما شــاهد این 
هستیم که بلیت فروشى با روشى کاملا منسوخ 
شده نه تنها به استادیوم خسارت مى زند، بلکه به 
عوامل برگزارى و نیروهاى انتظامى هم خسارت 

و هزینه بیشترى تحمیل مى کند. 
وقتى مشــخص نباشــد که چه تعداد بلیت 
چاپ مى شود و به فروش مى رسد،  وقتى بلیت  ها 
اطلاعات اســتاندارد از جمله شماره صندلى و 
ردیف و جایگاه را در خود ندارند، وقتى هیچکس 
به صورت دقیق نداند که چه تعداد بلیت فروخته 
شده است،  کار نیروى انتظامى و عوامل اجرایى 
به شدت سخت مى شود. هرچقدر هم که تعداد 
نیروهــاى امنیتى و حراســتى را براى کنترل 
جمعیت بالاتر ببریم، باز هم کار درست و اصولى 
انجام نمى شود و شــاهد بى نظمى و مشکلات 

مختلف خواهیم بود. 
آن چه در بازى فینال لیگ قهرمانان شــاهد 
بودیم، این بود که مســئولان انتظامى کار خود 
را خوب انجام دادند و باید از آنها قدردانى شــود. 
مدیریت فدراســیون هم در زمینه مشکل ساز 
نیست؛ مشــکل اصلى این است که یک برنامه 
ســازماندهى شــده براى صدور بلیــت بدون 
مشخصات وجود دارد که ترجیح مى دهد همه 
چیز نامعلوم و غیرشفاف باشــد!  این کار کاملا 
هدفمند پیــش مى رود و هدف ایــن جریان از 
عدم شفاف سازى کسب درآمد بیشتر از به وجود 
آوردن ایــن فضا و ابهامات اســت. در این مدل 
بلیت فروشــى از چند روز قبل کلید بى نظمى 
زده مى شود و از نیروهاى انتظامى و حافظ نظم 

انتظار مى رود که جمعیت را کنترل کنند. وقتى 
سیستم شــفاف کنترل و شمارش بلیت وجود 
ندارد حق کسانى که بلیت خریده اند و باید جاى 
مشخصى داشته باشند، خورده مى شود. ده ها 
هزار نفرى که با صندلى و شــماره مشخص به 
راحتى قابل رویت اند و خودشان در برقرارى نظم 
کمک خواهند کرد و بار از روى دوش نیروهاى 

انتظامى برداشته خواهد شد. 
قربانى این سازماندهى براى کسب درآمد یک 
جریان خاص هم اول از همه مردم هستند و بعد 
نیروى انتظامى که با احساس مسئولیت، کنترل 
ورزشــگاه را بر عهده مى گیــرد، اما در حقیقت 
نباید چنین ریســک فاجعه آمیزى را به خاطر 
سودجویى مافیاى بلیت فروشــى بپذیرد. اگر 
خداى ناکرده شاهد یک فاجعه و اتفاق تلخ باشیم ، 
این نیروهاى انتظامى  و بعــد عوامل برگزارى 
مسابقه هستند که باید نسبت به اتفاقات جوابگو 
باشــند. منتهى جریانى که بیشتر از گنجایش 
ورزشــگاه و براى درآمد بیشتر بلیت فروخته و 
پشت همه  پنهان مى شــود در حالى که مقصر 
اصلى است. در کشورهایى مثل ما بیشتر شاهد 
فعالیت مافیایى چنین جریان هایى هستیم. در 
کشورهایى که حســاب و کتاب چندان دقیق 
نیست و سطح پاسخگویى و شفاف سازى پایین 
است،  معمولا چنین فسادهایى اتفاق مى افتد. 
متاسفانه در ایران هم با پدیده اى به نام مافیاى 
بلیت فروشــى رو به رو هستیم که همه چیز را 
در اختیــار دارد و همه نیروهاى امنیتى و مردم 
را قربانى سیســتم خود مى کنــد. در چنین 
شــرایطى هر لحظه ممکن اســت فاجعه اى 
رخ بدهد که جبران آن امکان پذیر نباشــد، 
فقط به خاطر این که آنهــا مى خواهند پول 

بیشترى به جیب بزنند. 

يادداشت

فوتبال ایران، قربانى فساد سازماندهى شده بلیت فروشى

مردم از امداد و نجات 
رضایت داشتند
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 � روایت یک متقا�ی خرید �ساندرو
از آن چه در �ول یک سال بر او گ~شت

نگاهی به mنجال انتشار اسامی ا��ای 
هیPت مدیره شرکت های زیرمجمو�ه 
شستا و گفت وگو با س ید ا× بداشتی

aس از لغو mشن انار اورامان
mشن انار aاوه هم برگزار نشد

خودرو مى دهیم
هر وقت خدا بخواهد! 

نور وزارت رفاه 
بر تاریکخانه شستا

صد دانه یاقوت
خسته نشسته!

به گفته ســه نفــر از افــراد آگاه، مقامات 
اطلاعاتى عربستان ســعودى که نزدیک 
به بن ســلمان هستند،  ســال گذشته از 
گروه کوچکى از تجار  خواسته بودند که از 
شــرکت هاى خصوصى براى ترور ایرانیان 
مخالف پادشاهى عربستان استفاده کنند. به 
گزارش نیویورك تایمز، محمد  بن سلمان که 

آن زمان وزیر دفاع عربستان سعودى بود...

سهیÔ روزبان� شهروند| بعد از قاچاق 
ســوخت نوبت به قاچاق دارو در شهرهاى 
مرزى رسیده است. اگر سوخت و کالاهاى 
اساســى تا پیش از این محبوب قاچاق برها 

بوده...
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